[bookmark: _GoBack]ما هنوز شعر دوران کودک کشی را ننوشته ایم
شعری که اعتراض نباشد، زخم باشد
فریاد نباشد، خورهء استخوان ها باشد
فرزانه نباشد
یلخی و خاک زده در آسمان پاره پاره بچرخد
و از نفس اش رنگین کمان بروید

نه، ادرک این فاجعه در توان ما نبوده است
وقتی ساچمه چشم را می ترکاند
و سرمهء نابینائی را میله می کشد.

شعر ما گریزگاهی جر تصویرهائی درهم نیست
که در آن زمین و باران و درخت
جای اندوه و شرم را گرفته اند
و هر که از این کوچه می گذرد 
سر در گریبان دارد.

نه، هنوز زبان حتی واژگان این دوران را نپرورانده
و داستان قُرحهء خون زنده به بیان در نیامده است

پیکر کودکی که در یخ می پوسد
چشم معجزه آسائی که می ترکد
و دختری که از ارتفاع بی آرزوئی
بسوی سنگفرش کوچه پر می کشد

شرح این تصویرها را هنوز کسی ننوشته
و شعر هنور بوی کندر و ادکلن می دهد.
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